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 157جلسه 

 لی سیدنا و نبیناالله تعالی عاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی

و عجل الله  احنا فداهالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین اروابی

 لدائمة علی اعدائهم اجمعین.تعالی فرجه الشریف و اللعنة ا

 وَ یْلُاللَّ بَقىَِ وَ بقَینا ما اَبدَاً اللَّهِ سَلامُ امِنّ یْکَعَلَ ناَّئِکَبِفِ حَلَّتْ الَّتى رْواحِالا عَلىَ وَ اَباعَبْداِللَّهِ یا عَلیَْکَ اَلسَّلامُ»

 سَینِْالْحُ اَولْادِ عَلى وَ لْحسَُیْنِا بْنِ عَلىِِّ لىعَ وَ سَیْنِالحُْ عَلىَ الَسَّلامُ لِزِیارَتکُِمْ مِنّا العَْهدِْ آخِرَ اللَّهُ جَعَلَهُ لا وَ النَّهارُ

 «ظیماًعَ وزاًفَ وزَفُنَفَ ممعََهُ کنّا لیتنا یا الْحُسَیْنِ اصَْحابِ عَلى وَ

 جاهَدتَِ الَّتی الْعِصابَةَ نِالْعَ الَلهُّمَّ کَذلِ عَلی لَهُ عٍتابِ خرَِآ وَ مُحمََّدٍ آلِ وَ مُحمََّدٍ حَقَّ ظلََمَ ظالِمٍ اَوَّلَ الْعَنْ اَللهُّمَّ»

 .«جمَیعاً هُمْالعَْنْ اَللهُّمَّ قَتْلهِِ عَلی تابَعتَْ وَ بایعََتْ وَ شایعََتْ وَ الْحسَُیْنَ

 ممکن ی شک در محصِّل و دوران امر در محصل بین اقل و اکثر دو قول رئیسی، حالاعرض شد در مسأله

ک ر زائد شی آن اموجود دارد. قول اول جریان برائت است که ما از آن اکثر یعن ظاهراًسه قول باشد است 

که  دانیم سبب ده جزء دارد یا یازده جزء دارد. از آن جزء یازدهمکنیم. نمیبرائت جاری می آنداریم از 

دهیم حصل احتمال میکنیم. یا از آن شرطی که در ممشکوک است در سبب و در محصل برائت جاری می

هم این  رگان دیگرالله علیه و بعض بزسب الی المیرزای الشیرازی الکبیر رضوانکنیم که این نُبرائت جاری می

حتیاط و ان وجوب ا. ولی قول مشهور و رائج ظاهراً هماست سرهرا اختیار فرمودند منهم شهید صدر قدس

سره و م آقای نائینی قدسکردیم مشهور و منهم مرحوطور که عرض ذهب الیه همانوم احتیاط هست که زل

 ایشان هم جاها ندیدم فعلاً کلمات ایشان را، علی القاعدهاین سرهقدسسره. آقای خوئی مرحوم امام قدس

 باید مسلکش همین باشد. 

آقای نائینی را دیروز عرض کردیم که ایشان فرمودند خب ما تکلیف را که روی محصل استدلال مرحوم 

دانیم و از این ناحیه دانیم، حدود و ثغور متعلق تکلیف را هم میرفته، روی مسبب رفته آن تکلیف را که می

که جایی برای برائت نیست، تکلیف معلوم، حدود و ثغورش هم معلوم است. دوران بین اقل و اکثری در 
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 آنتوانید داشته باشید که می ری سبب دو امی سبب فقط شما در ناحیهمحصل و مسبب نیست. و اما در ناحیه

را مورد برائت بخواهید قرار بدهید، بحسب حصر عقلی. یا خود سببیت سبب را مورد برائت بخواهید قرار 

آن جزئیت در سبب داشته باشد، شرطیت در سبب داشته بدهید و یا جزئیت یا شرطیت آن امر محتمل را که 

ت و اجرای برائت در آن نیست یا نیست یا مفید نیست حالا با یک کدام از این دوتا جای برای برائباشد؛ هیچ

خواهید شما برائت که اما سببیت، از سببیت چی می. اما نیست برای خاطر اینیجور تعبیری و اینالهتکم

که مشکوک نیست، شکی در آن نداریم، جاری کنید؟ سببیت اکثر که همراه با آن امر زائد است، سببیت آن

ل، آن مسبب، در آن که شکی نداریم. در سببیت آن و اگر آن محقق بشود آن یترتب علیه آن محصَّ دانیممی

که او یستعقب و یترتب علیه آن. در سببیت ناقص بله شک داریم اما این جریان برائت در این لا یفید این

کند، یعنی را افاده می ، اگر بنا باشد جاری باشد عکس مطلوبداده فائدهرا فائده، بلکه عکس مطلوب شما 

که اقل سببیت داشته باشد، شارع برای او سببیت جعل کند نه برائت را. چون خب از ایناحتیاط را ایجاب می

اش این نباشد که سببیت مال اکثر است که کرده باشد شما از این برائت جاری کردی. خب اگر بخواهد نتیجه

گوید من سببیت از این جعل رفع کردم شد که حالا که شارع میاش بخواهد این بافایده ندارد، اگر نتیجه

سببیت اقل را، یعنی سببیت برای اکثر قرار دادم؟ پس باید احتیاط کرد دیگر. بنابراین سببیت جای جریان 

که ما بگوییم برائت نیست. و اما جزئیت این و آن؛ برای جزئیت یا شرطیت دو تصویر وجود دارد، یکی این

گوید جعلته کند میشرطیت اجزاء سبب مجعول به استقلال هستند. یعنی خودش را شارع نگاه میجزئیت و 

که ما در محل خودش گفتیم این قابل جعل جزءاً، جعلته شرطاً لِ آن کل، کلی را که آن سبب قرار داده. این

قلال. وقتی مجعول بالاستقلال نیست و چون قابل جعل بالاستقلال نیست پس مجعول شارع نیست بنحو است

تواند باشد. تواند باشد مرفوع شرعی هم نمیشارع نبود لا تناله ید الجعل و الرفع. چون چیزی که مجعول نمی

شارع  ید بهآن جعل او و وضع او و رفع  گوییم مجعول مستقل است ولی شارع امراگر بخواهید بگویید نه نمی

ها انتزاع جزئیت جعلت این ده جزء را سبباً، برای هر کدام از این منشأ انتزاع آن. وقتی شارع گفت تبعت بهاس

شود. این البته معقول است و درست است و ما شود. یا اگر قیدی اضافه کرد انتزاع شرطیت برای آن میمی
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که محل انتزاع آن جعل  واسطه هستندتبع و بهها مجعول بهجزئیت و شرطیت و اینقائل هستیم که را همین 

شود؛ ولی آن هم در شود، مستقلاً نمیتبع جوهر خلق میتبع مجعول است. مثل اعراض که بهشود آن بهمی

مقام قابل تصویر نیست، چون بخلاف خود تکالیف. در مقام چون منشأ انتزاع آن قابل جعل و رفع نیست پس 

ایت مثلاً  کندتکلیف می رتبع این است. بله در باب تکالیف که دیگآن هم قابل جعل و رفع نیست که به

کند قهراً آن کند یا ایت به این اجزاء را جعل میبالصلاة یا صلّ که اجزائی دارد، چون صلّ را شارع جعل می

شود و قهراً شارع که بها دیگر یا صلّ. برای این اجزاء جزئیت انتزاع میدر اختیار شارع است که بگوید ایت 

درست بشود، ار بدهد راهکارش این است که بیاید بگوید ایت بها تا آن هم ها جزئیت قرخواهد برای اینمی

تواند بگوید برداشتم. اما در شود، این راهکار در اختیار شارع هست؛ حالا میبگوید صلّ آن هم درست می

که خواهد قرار بدهد؟ سببیت کل را که ما شکی در آن نداریم، آنجا گفتیم سببیت را برای چی میاین

که خب فروض است و اگر این را مفروض بگیرید که سببیت کل، یعنی حتماً مجعول شارع است یعنی اینم

دانیم هست یا پس معنایش این است که شک نداری پس بنابراین. سببیت درواقع یک اقل هم که ما اصلاً نمی

پس  هم ممکن نیست کند، این رفع سببیت به این شکلجا تفاوت میجا با آننیست؟ پس بنابراین این

تواند جزئیت و شرطیت را تواند سببیت را بگیرد و نه مینه می ،ی برائت شرعیهتواند حدیث رفع و ادلهنمی

تبع بدانیم. بنابراین برائت از آن بگیرد لا بالتقریر اول که آن را مستقل بدانیم و لا بالتقریری که او را مجعول به

قول نیست، چون آن مفروض است که چنین تکلیفی ما داریم و شکی تکلیف روی محصل و مسبب هم که مع

که گفتیم، این هم یادمان رفت بگوییم، در آن نداریم، بنابراین اصلاً جایی ما برای برائت نداریم. علاوه بر این

ت است. این کند که پس اکثر سبب است چون مثبِکه آن برائت از جزئیت و شرطیت در سبب اثبات نمی

گوییم از امر به سبب برائت جاری جور میگوییم شاید مولا، ما اینهم که شما بخواهید بگویید، ما می احتمال

کنیم نه سببیت، نه جزئیت برای سببیت، نه شرطیت برای سببیت، نه، از امر به سبب. مولا مثلاً گفته طهّر، می

 وَ اَلمْرَافِقِ إِلىَ أیَْدِیَکمُْ وَ وُجُوهَکمُْ فَاغْسِلُوا لاةِاَلصَّ إِلىَ قمُْتُمْ إِذاإغسل »دانم از آن طرف هم فرموده نمی

از این امرِ، آن هم ایشان جواب دادند فرمودند که ما امری در  «اَلکَْعْبَینِْ إِلىَ أرَْجُلکَُمْ وَ بِرُؤسُِکمُْ اِمْسَحُوا
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اصول این است، امر به ت که امر به مسبب مفروض بحث سجای سبب نداریم، چون بحث ما در اینناحیه

عنه است، وقتی مسبب اگر داشتیم، محصلی داشتیم، شک در سبب آن کردیم باید چه بکنیم؟ پس این مفروغٌ

عنه شد که امر مسبب داریم دیگر معنا ندارد شارع بیاید یک امر مولوی هم به سبب بکند. بله اگر این مفروغٌ

جا ندارد، علاوه بر به سبب معنا ندارد. پس آن امر هم آنها ارشاد است دیگر امر مولوی اوامری هست آن

که دیروز گفتیم حالا فرض کن باشد خب دوتا تکلیف است، ما نسبت به آن تکلیف دوران امر بین اقل و این

 که فرض این است که مسبب هم امر دارد ...کنیم، چه ربطی به آن دارد؟ آناکثر است برائت جاری می

کثر این اقل و بخورد که تفرقه بگذارد بین شک الان اولی که فرمودید این به درد می ارقس: حاج آقا این ف

کنیم یآییم برائت جاری مگفت که ما در منشأ امر به اکثر وقتی میدر جزئیت اقل و اکثر که آقای آخوند می

 نسبت به م چونمقا خودش یوجب التکلیف. اما در تکلیف به اقل و احتمال تکلیف بلا مبرّرما و احتمال 

ی بین مقام جا تفرقهینعنی ایسبب اصلاً امری نداریم تا ما بمانیم و احتمال امر بلا مبررٍ تا آن حرف را بزنیم. 

قریری ه همان تآمد، ببه قول دوم نیست. اگر امر وجود داشت به سبب کار تمام بود و اصل مثبت هم لازم نمی

گفتیم گفتیم. میکردیم مییخود تکلیف شک مبه  اتفاقاًجایی که آن که شما در جزئیت بین اقل و اکثر در

 چی؟

 ج: نه نه

گفتید اگر من از یک طرف گفتید مثبت است؟ میگفت مگر میس: ؟؟؟ متباینین یا هرجایی که ایجاد تنجز می

 گوید ...مانم من و احتمال در طرف دیگر که عقل میبتوانم برائت جاری کنم می

 که علم اجمالی نیست، طرف علم اجمالی نیست ...جا ج: این

 س: آقا طرف علم اجمالی است یا اقل است یا اکثر ...

م، گفته ارع همسبب حرف سر این است، مسبب که علم تفصیلی دارم فرض این است که ش ،ج: نه آقا نه نه

 .... «إغتسل»، «تطهّر»، «صلّ مع الطعارة»

 گویم.یم، طهارت را میگوگویم سبب را میس: مسبب را نمی
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رازی ی سبب، اگر میرزای شیالا در ناحیه. حداریممسبب  ما امر بهدانم، پس بنابراین ج: حالا صبر کنید می

خواهم میی برای سبب نءاخواهم بگویم برائت جاری است، من در جزئیت شیکبیر فرمود من در سببیت نمی

 دانم چقدر پرَِوی سبب نمیرخواهم از امر شارع که آمده خواهم، میبرائت جاری کنم، در شرطیت هم نمی

 جوابش چی کنم. آقای نائینیآن را گرفته، خود این جا دوران امر بین اقل و اکثر است برائت جاری می

 هست؟ 

 س: امر ندارد ...

 که امر ندارد که ...ج: این

 س: این خوب است، این جواب خوب است ...

 ج: همین گفتیم دیگر ...

 س: بله، نه بعد فرمودید سلمنا که ...

 ج: بله اضافه کردیم بله بله ...

 کنیم ...س: این را قبول نمی

 س: فرصاً هم جاری بشود مسبب امر مولوی است این را چکارش کنیم؟

 س: آن مسبب است ربطی به سبب ندارد ...

 هرحال تکلیف ما که هست ...س: نداشته باشد به

خواهید کسی به شما اشکال خواهید چکار کنید؟ میگوییم شما میاست دقیقاً که می اش اینس: یعنی نکته

رای طیت به اجگفتید الرفع فی المفاهیم الانتزاعیه مثل جزئیت و شرنکند، بگوید آقا چطور شما قبلاً می

که در آن باشد حدیث رفع هست در منشأ آن که همان امر به اسباب باشد در ما نحن فیه و امر به اجزاء

ی اجرای حدیث رفع در منشأ انتزاع واسطهگفتید امر به اجزاء منشأ انتزاع جزئیت است بهماسبق بود که می

 زدید دیگر؟شود. این حرف را میخود جزئیت هم برداشته می

 ج: بله بله
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 جا در امر به اسباب چون اوامر ارشادی هستند ...که این ی به این مقام این استس: تفرقه

 ای ندارد ...ج: نه ارشاد باشد که فایده

گویید اصلاً امر مولوی ندارد تا حدیث رفع بخواهد در دهید که میس: شما الان دارید همین جواب می

 جاها جاری شود ...این

گوید ما که گفتیم ارشادی یعنی حرف آقای نائینی، آقای نائینی میکنید اجازه بدهید. ببینید آنج: دقت نمی

ه ر مولوی بمان این است که به مسبب امر مولوی داریم دیگر اممولوی نداریم مثل اسباب. وقتی فرض امر

ها امر مولوی گوییم بابا آنبینیم شارع گفته، امر دارد؟ میقلت که پس چطور یک جاهایی میسبب نداریم. ان

است، این تمام شد؟ حالا یک  آقای نائینیی حرف به سبب است، این تتمه ها امر ارشادیکه نیست، آن

 گوییم سبب دارد ...امر مولوی می ،گوییم نهکنیم و میجواب دیگر، جواب دیگر از این حرف تنازل می

 س: امر مولوی مسبب را چکار کنیم؟

ر بر اصشما اگر اقت ج: امر مولوی مسبب را چکار کنیم؟ حالا از این امر مولوی داری برائت هم جاری کردی،

ت به اما نسب وردی؛امنیت داری اگر اقل را فقط آ ؛ی در پیشگاه مولا نسبت به امر مولوی روی سبباقل کرد

ا هم ردانستی، متعلق آن گوید مگر من به تو امر نکردم؟ امرش را که میامر روی مسبب چه امنیتی داری؟ می

 آن جا برائت جاری بکنی. ای در آن نبود کهدانستی، جای شک و شبههکه می

 : خب اجرای اصل کردی در ...س

 ..تواند اصل آن .جا هم نمیج: اصل این

 س: مبرر دارد دیگر ...

 جا ربطی ندارد که، دوتا امر جدا بود، دوتا امر مولوی جدا بود...جا که به آنج: نه اصل این

 مسبب که معنی ....و س: آقا قطعاً سببیت که بین این سبب 

 ها که نتوانست ...و اینی سببیت ج: بابا از ناحیه
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بول لیت را قتی طوس: آقا اگر شما سببیت بین سبب و مسبب را قبول کردید یعنی طولیت را قبول کردید، وق

 است اما دوتا امر دارد ... خاطر یک مطلبکنید که این دو بهکردید اثبات می

شود، دوتا امر جاری نمی مگوییا میجا سببیت رشد. اینجا گفته میج: آن چیز دیگری بود آن طولیتی که آن

 مولوی جدا هست. خب این ...

 س: پس سببیت یعنی چی؟

 ... ج: سبب هم هست، فلذا بله

 س: ؟؟؟

گوییم خیلی گویید امر مولوی داری میشود که بگوییم امر مولوی ندارد اما اگر میج: بابا سببیت موجب می

خواهد، این چه ربطی به امر یمولوی است امتثال م جا خب خودش یک امرخب، این امر مولوی در این

 پسندید خیلی خب به آن قبلی اکتفاء کنید شما، مهم نیست.جا دارد؟ حالا این را نمیمولوی آن

گوییم تکلیف محصل سره هست فلذاست جایی برای برائت نیست، طبق قواعد میاین بیان آقای نائینی قدس

ه ب و این برائت برائت یقینی، ،ی من آمده، اشتغال یقینی دارمشن، بر ذمهو مسبب روشن، حدود و ثغور آن رو

حرف  وی سبب. این حرف مشهور این است که اکثر را بیاورم، سبب موارد شک را هم بیاورم در ناحیه

 ایشان.

ری جوها چیزی نقل نشده حالا چهاینو رازی میرزای شی حالاسره که قائل به برائت است، آقای صدر قدس

ی هایش همانی است که میرزای نائینها، اگر همین احتمالات میرزا نائینی باشد خب جوابفرمودند و این

  گردیم به فرمایشات.فرمودند حالا فعلاً علی الحساب، حالا برمی

فرماید در جایی طور که دیروز نقل کردیم این است که ایشان میمرحوم آقای صدر درحقیقت حرفش همان

کند به مسبباتی که ترتب آن بر سبب عرفی است یا عقلی است، عقلی واضح است، روشن امر می که شارع

جاها لا ریب که جاها امری که شارع کرده واقعاً بر همان مسبب است، بر همان محصل است و ایناست، این

ین، به قتل امر کرده، خب جور که مثال زدیم گفته اقتل المشرکما اگر شک کردیم باید احتیاط کنیم. مثلاً همان
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ای کشتن حاصل بشود، ولی این ترتبش بر اسبابش عرفی است و ، باید به یک وسیلهاین قتل امر مسببی است

شود یا ی این، یک ضربه یا دو ضربه حاصل میواسطهجا اگر شک کردیم این قتل به. ایناست واضح

از مواردی که این چنین است. اما اگر نه، یک امر به جا باید احتیاط کنیم و هکذا امثال این شود ایننمی

ع خودش است، عرفی نیست، ترتب آن بر سبب هم عرفی نیست، خودش یک  مسببی فرموده که آن مخترَ

که اگر هم آن مسبب عرفی نیست و واقعی هست چیزی را درست کرده و مترتب بر یک سببی کرده و یا این

 شناسد، مبهم است سبب را ....را نمیها، اما عرف اصلاً سبب آن و این

 ها ...فرمایید که فقط بر اساس این مبنایی که طهارت مجعول است و اینس: این را برای این می

 ها را اضافه کردم.ج: آره دیگر این

یا در  « صلّ مع  الطهارة»خصوص طهارت حدثی را شارع فرموده طهور، که همین طهارت را، بهمثل این

تعاد فرموده الطهور، این درست و آن هم طهور هم بگوییم و این فرض کنیم طهور هم یک امر حدیث لا 

کند، مجعول نیست، واقعیِ نفس الامریِ تکوینی است، اما و شارع تعبد به آن به این معنا که او را اختراع نمی

دانیم سببش را ما چه میها کند، اما در اینمجعول شارع نیست بلکه چیزی است که شارع از او اخبار می

جور است چه مخترع مسبب، چه مسبب مبهمِ جاها که این. فرموده اینبگویدچیست؟ سبب را باید شارع 

محصل آن چی  شود؟ اسبابش چی هست؟مجملِ چیزی است ولو تکوینی است که این بر چی مترتب می

این  ،و در لسان شارع بیاید امر به اوهست؟ فرموده در تمام این موارد امر به آن مسبب و به آن محصل ول

که شارع امرش را برده روی چنین جاها، خود این، در آناست درحقیقت باید گفت که پنج چیز بر این مترتب

 الذّی هو المولى ان على» یک: ...«عامة قرینة»گوییم. یک: چیزی این قرینةٌ عرفیةٌ عامةٌ بر این اموری که می

فهمیم خود دلالت التزام این کار مولا، بابا ماها که سبب آن را جا میاین« یدهتحد و السبب بیان تکفل

کند رسد. پس حالا که مولا دارد امر روی چنین مسببی میدانیم، اگر تکوینی هم هست عقل ما به آن نمینمی

 ...گویددش میکه یک پدری به فرزنکه خودش متکفل بیان سبب است. مثل ایناین دلالت التزام دارد بر این

گوید برو تهران و برگرد فلان کار را انجام بده. همین ها، میداند فرزندش هیچ پولی ندارد، جایی ندارد اینمی
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جا هم که شارع دهد و الا این چکار بکند؟ اینها را میکند که خودش لابد پول بلیط و خرج و ایندلالت می

داند، مردم خبر از سبب این ندارند اش را که خودش میلویبرد، امر مودارد روی یک چیزی امرش را می

چون مجعول خودش است، سببش را هم خودش باید بکند قرار بدهد، یا اگر تکوینی است امر غیبیِ پنهانی 

که متکفل به بیان سبب خودش ها. پس بنابراین خود این قرینةٌ عرفیةٌ بر اینفهمند آناست سبب آن، نمی

 اهتمام مقدار فیکون»شود مطلب دوم متفرع بر این می« فیکون»طور شد ر. دو: وقتی ایناست، این یک ام

به مقداری است که بیان سبب  شود اهتمام آن به تحقق آن مسببمعلوم می« للسبب بیانه بمقدار بغرضه المولى

دارد همین آن برمی، هر مقدار سبب را خودش پرده از دانندان نمیکه دیگررا داند سببش کند، چون میمی

 شود اهتمام به تحقق مسبب دارد، این هم مطلب دوم. مقدار معلوم می

 و الغرض ذلک هو لیس المکلف عهدة فی یدخل و الحقیقة بحسب یجب الّذی ذلک مثل فی و»مطلب سوم: 

آن چیزی که شود ی آن عرفیه معلوم میجور جاها با این دوتا حرفی که زدیم به قرینهاین« المجهول المسبب

شود؟ اصل میحدانیم با چی اما طهارت را ما نمی« صلّ مع الطهارة»بحسب واقع ولو در ظاهر لفظ آمده گفته 

کند به بیان یای که اقدام مو چون این چنین بود فهمیدیم متکفل سببش خودش است و فهمیدیم که به اندازه

ی مکلف که درحقیقت در عهدهشود آنمی طهارت آن مسبب دارد. پس معلومآن سبب اهتمام نسبت به 

ین امر سوم اامر چهارم « بل المقدار»که چی؟  بکله و تمامه و کماله، بل آید آن غرض و آن مسبب نیستمی

ا ی این نیست، همان مقداری است که با سببش رشود آن مسبب بکماله و تمامه به عهده، پس معلوم میبود

 بیان کردیم.....

 فرمودید خروج است؟را میجا س: که این

 جا هست.گوییم. اصلش درحقیقت همینج: نه حالا می

ی عبد گذاشته چی هست؟ بلکه آن چیزی که مولا درحقیقت توی عهده« السبب من المبین المقدار بل»

ت گذاشته، این درحقیق اوی آن مقداری که از سبب را مبین کرده این را به عهده« المقدار المبین من السبب»

فإذا »حالا « فإذا»یا« فإذ شک»این الف فإذا هم افتاده، « المولى بیان فی شک فإذا»ی عبد گذاشته. به عهده
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اگر ما شک کردیم که آیا این امر اضافی « للبراءة مجرى کان السبب فی الزائد لدخالةشک فی بیان المولی 

آقای مثلاً با آبی که تمیز عرفی باشد که این کشیدن تا مفصل مثلاً، این جزء این هست یا نیست؟ یا  ؛است

کنند ولو پاک است، این شرط برای وضو آبی که تمیز عرفی نیست احتیاط میکنند که سیستانی احتیاط می

پس آقای « للبراءة مجرى کان السبب فی الزائد لدخالةک فی بیان المولی فإذا شُ»هست یا برای غسل است؟ 

 ما مقدار عن بل» کنیمجا جاری نمیما برائت از سببیت این« السببیة عن لا»نائینی مجرای برائت پیدا شد 

ی مکلف که مولا به اهتمام به آن دارد و در عهدهبرائت از آن« المکلف عهدة فی یدخله و المولى به یهتم

  .که سبب است. این هم امر چهارم «السبب هو و» گذارداش میکند و بر عهدهداخل می

« الغرض ایجاب هو فرض إن و للمولى الانشائی المجعول بالجملة و»امر پنجم « و بالجمله»یعنی امر پنجم، 

کند اگر چه فرض بشود که ایجاب غرض آن مجعول انشائی ظاهریِ مولا که به عبارت لفظی دارد بیان می

 جور گفته ولی این« مثلا للصلاة ثوبک طهر قال لو کما»است، غرض یعنی همان مسبب، یعنی همان محصل 

و فرض بشود که بیان « الشرعی بالوضع موضوعا و مجعولا أمرا لیس للطهارة الثانیة الغسلة سببیة بیان و»

گوید دوبار بشور، این امر مجعول ی ثانیه برای طهارت مثلاً در بول، اگر متنجس به بول شد میسببیت غسله

 و لکن»ی مثلاً واقعی هم داشته باشد رابطه یعنی یک« لکن و» و موضوع به وضع شرعی نیست فرض کنید

« کان ما کائناً الغرض تحصیل لزوم عن اللفظ ظهور تصرف الشرعیة المحصلّات باب فی العامة القرینة إنّ حیث

و « تصرف ظهور اللفظ»شود چون جوری بود. چون باعث میای باشد که اینچه شرعی باشد چه تکوینی

این سببِ « الدقة بحسب الواجب فهو شرعا تبیانه بمقدار یتنجز الذی هو ببالس یصبح ذکرناه ما إلى» چی؟

تواند حالا شارع می« الاحتیاط لایجاب قابلا یکون و المکلف عهدة فی الداخل و» بحسب دقت واجب است

دانم ثوبتک للصلاة، اما این طهر ثوبک بگوید این است دیگر، این را در عهده گذاشته فلو گفته تطهر نمی

مرة أو مرتین للصلاة، ومن الان شک دارم دو مرتبه باید بشورم یا سه مرتبه باید بشورم یا  هللصلاة یعنی إغسل

شود. گذارد شارع، دورانش بین اقل و اکثر میی انسان میی تکالیفی است که بر عهدهنه؟ خب این مثل بقیه

 دخالة فی الشک عند عنه البراءة فتجری» فتجاهه یعنی تکلی« تجاهه یجاب الاحتیاطلإ و یکون قابلاً»خب 
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آن جزء زائد که  «.الاقصى الغرض فی دخله المحتمل الزائد الجزء وجوب عن البراءة تجری کما فیه الزائد

جا که در روی گردن ما نیست، این است ایندهید دخالت در آن ماحصل داشته باشد، چون آناحتمال می

 کنیم.ی میجا هم برائت از آن جاراست، این

 س: این قابل ایجاب احتیاط را برای چی فرمود؟

فرماید که خواهیم نقل کنیم، ایشان میطور که حالا بعداً توی وقتی کلام آقای نائینی را میج: چون همین

ه یا نه؟ ک که شارع بتواند یک چیزی را رفع کند این نیست که وضع آن در اختیار او هستملاک برای این

ه قی نیست کفرمایند. ملاکش این است که در آن مورد چون این رفع یک رفعِ واقعی و حقیی میآقای نائین

تم یعنی وقتی بگوید گذاش ،تواند بگوید احتیاط کن یا نهخواهد او را بردارد، این است که در مورد او میمی

 خواهد احتیاط بکنی.یخواهد احرازش کنی، نمگوید برداشتم یعنی نمیباید آن را احراز کنی، وقتی می

 جا هست درحقیقت ...برائت اینو ب احتیاط صس: یعنی م

که آن را واقعاً جاها یعنی این، نه اینرا دارد که رفع و وضع این گوید، شیخ هم اینجور بله میج: این

 خواهند بردارند.می

ین اخواهند احتیاط کنی. وید نمیگحالا می ین سبب احتیاط کن یا نه؟اتواند شارع بگوید توی بنابراین می

 شىء شرطیة عن البراءة تجرى الأساس هذا وعلى»فرماید: بعد می ،فرمایش شهید صدر قدس سره

 مل إذا هذا» فرمایند بحث صغروی فقهی است کهبعد می« للطهور السبب الوضوء فی مانعیته أو

قای خوئی که آمثل « خارجیةال الأفعال نفس على منطبق شرعی اعتبار بنفسه الطهور بأنّ نقل

ها است و یک ماند، صلاة اسم اینفرماید طهارت مثل کلمه صلاة میفرماید. میجور میاین

ها، پس ما ها، طهارت یعنی همینجا هم وضو یعنی همیناین .شودها درست میچیزی که از این

 هات. یعنی همینها بردن غلط اسجا با محصِّل و اینکنیم اینها میاگر شکّ در این

 .هاس: یعنی بدون تأمل در بدو امر یعنی همین
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 .هاها، بله، اصلاً یعنی همینج: یعنی همین

  .که با تأملس: نه این

شود. گوید این برائت جاری میها؛ فلذا ایشان میج: کتاب الطهارة یعنی همین، یعنی همین

ل باب مثا ه این قانون اصولی، این ازکری فقهی است ربط ندارد بها دیگه نظاره صغروی فاین

بی و شود که اگر کسی در فقه استظهارش از ادله این باشد که طهارت یک امر مسبزده می

شود مثال واقع بشود. اگر توی فقه از ادله استظهار کرده یا جور میجا اینمحصَّلی است این

ه ما ست توی فقه که اگر کم یک نزاعی هم ههجا نیست. حالا حرف آقای خوئی را مثال این

کند؟ کند یا نمیها باشد آیا فرق میها باشد یا عنوان برای اینجا این طهارت اسم خود ایناین

ث هم ن بحای معطلاین هم باز یک بحثی است که در منتقی دو صفحه یا سه صفحه یادم نیست 

ین ما کار به ا هایش صغروی است مربوط به فقه است.شده ایشان؛ ولی این ها چون بحث

 .جا نباید داشته باشیمهای اینبحث

 .س: این بحث مهم است حاج آقا، در موضوع شناسی است

 ....ج: موضوع شناسی است؛ کاردیگه فقیه است دیگه که ادله این طهارات

 س: میزان چیه؟ الان میزان چیه که صلِّ مع الطهاره ...

که اگر شما از ادله استفاده کردید که امر روی مسبب کنیم ج: نه، میزان، ضابطه را داریم بیان می

جا؛ عرض اول ما نسبت به است و محصَّل است و بعد شکّ در سبب کردی فلذا است من این

ما چنین  گوییدمیفرمایش آقای صدر همین است. شما خودت شاید موضوع پیدا کردی، یعنی 

گویند جوری است. اما آقایان میمثالی کأنهّ چنین چیزی توی شرع نداریم هر جا هست این

جوری آیید بگویید که ما هر جا یک امر اینکار کرد؟ شما میداریم. حالا اگر داشتیم باشد چه
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ای داریم که به سبب رفته، سبب را عهده هست. درواقع و بالدقه در شرع داریم یک قرینه عامهّ

 آن در...، خب این خروج از بحث آقایان است. 

 س: چرا خروج از بحث آقایان است حاج آقا؟ 

ل ای را استدلاس: به نوعی خروج از بحث هم نیست دیگه چون اگر شما واقعاً یک قاعده

  ....ها گفتند شکّ در محصَّل شما آن را برگرداندید به آنکردید که هر جا آن

ست. ا؛ این فرض جوری شدج: نه، شما توی فقه مثال نداریم اما این فرض است که اگر این

 بر صحیحخگوییم حالا توی فقه باید برویم مثل اجتماع امر و نهی است یا مثل فلان است؛ می

که ب اینگوید آقا؛ ما در فقه خبر صحیح نداریم، پیدا نکردیم خحجت است. حالا یک کسی می

 .ربطی ندارد

 س: نه، انصافاً یک فرقی دارد

 ج: حالا این اولاً.

هت( جبر این  ای وجود داردیش ایشان که )حالا هی می گویند چنین قرینه عامهّثانیاً این فرما

که باید فهمیم که اصل اینکه چی؟ که مولا خودش متکفل سبب است؛ خب بله. این را می

  .ردم ندارند کهمجور که علم غیب خودش سبب را بیان کند، این

 س: امر اول درست است

جور است. از او گرفت. مثل خیلی از چیزهای دیگر هم همینج: این درست! که باید سبب را 

ها که از معصومین شده که کسی که بخواهد تقرب به خدا پیدا کند از غیر یعنی این بعض نقل

کار بکند. خب این رسد درست کند، چهچون شماها، بشر عقل خودش نمی .یذّلُ ،طریق ما
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تا امر را ای که بعد هی ایشان فرموده، پنجبقیه درست است. این قرینه عامهّ وجود دارد اما آن

  ...فهمیم که. پس میهایشان بر این امر مترتب فرمود

 س: مقدار اهتمام

عبارت  ه للسبب، این، به مقدار بیان«للسبب بیانه بمقدار بغرضه المولى اهتمام مقدار فیکون»ج: 

هایش به مراتب است؟ بعضی  ذاتکه یعنی این مسببِی اینشود معنا کرد. یکاصلاً دو جور می

 شود. حالا هر مقداری کهشود، بعضی مراتبش به اکثر ایجاد میاین مقدار از سبب ایجاد می

 ه، و الاشود اهتمامش به آن مسببِ بیش از این نیست که در سبب گفتسبب را گفته معلوم می

  ...ببساست که در  باشد و نگوید که نقض غرضش است. یعنی اهتمامه بالمسبب به مقداری

 س: به درجات مسبب درواقع

 ه ماکخب مگر ما درجات برای مسبب قائل هستیم همه جا؟ این در جایی است  ،ج: درجه

 درجات داشته باشیم. هذا اولا. 

طلاق ای ادله به دست ما رسیده و ثانیاً؛ یک وقت هست که ما در محضر شارع هستیم، همه

فته، پس یز دیگر اضافه نگچمی که سبب این را بیان کند؛ هیچ گوییم در مقامقامی داریم می

 .قلِ استاکه سبب همین جا دلیل داریم برای اینموضوع همین است. آن

 کنیم. س: شکّ نمی

کنیم. اما اگر شارع شاید گفته و به دست ما نرسیده، تعارض است یا تعارض ادله ج: شکّ نمی

جا است ا بگوییم همین مقداری است که گفته، خب اینجاست یا فقدان دلیل است؟ خب ما این

جور جاها ما گوید بابا! اگر امر رفته روی مسبب؛ بعد آن چیزی که بقیه...، اینکه عقل ما می
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خواهد سبب است نه مسبب، چرا؟ خب آن کل الملاک را در فهمیم که واقعاً آن چیزی که میمی

 .دهموید خب سببش را هم یادشان میگکند میداند، خب امر را میآن مسبب می

 س: یک دو شقّی فرمودید؛ شقّ دومش را توضیح ندادید حاج آقا

 ام المولامقدار اهتم»جوری معنا کنیم که خلاف ظاهر یک مقداری...، ج: که این بیاییم این

 ی که امربرد. همان مقدار، یعنی امرش را روی مسبب اصلاً نمی«بغرضه بمقدار بیانه للسبب

شود. و یک مقداری که سبب بیان کرده مثل آید آن مثل مصالح و ملاکات میروی سبب می

ف ی تکالیچرای جاهای دیگر، شما در خود آن دوران امر بین اقل  اکثر در تکالیف؛ خب مولا ب

گوییم جا ما میجا هم، اما آنکرده؟ گتره و گزاف که نبوده، یک مصلحتی، یک ملاکی دیده آن

کن،  حصیلگوییم آقا جان! این امر درحقیقت به ملاک که نگفته برو ملاک را تکه چی؟ می

سی هم شود همان مقداری که حالا به دست همه رسید، هر مقداری رسید، به دست کمعلوم می

 .نرسید باشه، ولش کن

 شود شقّ دومش؟ س: این می

رت عنای دوم خلاف ظاهر عبام مجوری معنا کردیجوری معنا کنیم که اگر اینج: آره، آره، این

ها نه، ما قبیح ی اینفرمایید قرینهٌ عامهٌّ بر همهکه خود شما میایشان است. پس بنابراین این

 یان بکند. امابش باید که مولا خودعامهّ بر امر اول را قبول داریم. یعنی این قرینةٌ عامّةٌ برای این

کند. وقتی به می کند که، به طُرق عادیه بیانه نمیکند. به هر کسی وحی کبه طُرُق عادیه بیان می

 ؟یستلا نطرق عادیه بیان کرد مثل سایر تکالیفش هست. تکالیف دیگر هم مگر بر عهده مو

 .کنیمس: که قاعده اشتغال جاری می

 .کنیدکنید، اشتغال هم جاری میج: که قاعده برائت هم جاری می
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 ایی که ..س: نه، نه، منظور ...، حالا فعلاً جاه

لا ما جا هم همین جور است دیگه، خب مولا باید بیان کند؛ درست است. اما حاج: خب این

دست ما  دهیم گفته؛ بهشکّ کردیم و در اثر تعارض ادله، فقدان دلیل، هر چه و احتمال می

غورش ثدود و حمسبب کرده یا نه؟ کرده، آن هم که به نرسیده، حالا حرف سر این است که امر 

گوید چرا احتیاط نکردی؟ تو که دانیم با چی، خب میرای ما روشن است. خب نمیب

جا حتماً گوید نه، اینجا هم بیایم بگوییم این قرینه عرفیه عام است میتوانستی، خب اینمی

به ما گوید آن که مکلفٌروی مسبب نیست، حتماً روی محصَّل نیست. و حتماً عرف میتکلیف 

ست یا ب عرفی اجایی که ترتّ، چنین چیزی ما...، یعنی هیچ فرقی بین آنهست سبب است. نه

 ح آنعقلی است یا شرعی است فرقی نیست؛ فقط فرقش این است که در عرفی و عقلی واض

فتم گ؟ من چه لزومی دارد من بگویم بشود،دلالت اولیه وجود ندارد که خودش باید متکفل 

ما ایِ بله، زومی دارد من بگویم؟ اما این یکلدارد، چه  هاییفهمند کشتن چه راهبُکش، همه می

ر ین ظهوامحصَّل رفته، روی مسبب رفته؛ روی این...، پس همه جا آن ظهور بدوی که امر 

 .بدوی یستقر

 .رودس: از بین نمی

  ...یدا کنیرود. واقعاً روی مسبب است. بله، شما یک جایی ممکن است قرائنی پج: از بین نمی

  .موردس: خاص 

ج: بله، که در خاص مورد؛ یک جا گفته، بگوید حاکمی پیدا کنی أرید از آن فلان چیز مثلاً؟ یا 

ای چیزی اقتضاء بکند، اما یک چنین...، فلذا است که این فرمایش ایشان در یک جمع بین ادله

 ست.قبال آقای نائینی این تمام نیست و همان حرف مشهور ظاهراً حرف تمامی است و درست ا
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 کنید در مقام؟ س: فرمایش آقای اصفهانی را بیان نمی

 ج: بله؟ 

 ست. تویبب اس: فرمایش آقای اصفهانی داشتید در امر به مسبب که امر مسبب همان امر به س

ه ب امر بمر به ؟؟ مسباکه فرمودید  تان باشدفامر به معروف هم این را بحث کردیم خاطر شری

  .صفهانی داشتشود یک بیانی آقای اسبب می

یروز ت. دج: خب من الان حالا یادم نیست بیان آقای اصفهانی ولی این حرف توی اصول هس

 امر به ها گفتندهم اشاره کردم که صاحب معالم هم فرموده در بحث مقدمه واجب، بله، بعضی

ها  آناصلاًالمقدمه، امر به مقدمه، یعنی جور نیست. امر به ذی...، نه، ایناستمسبب امر به سبب 

 مه را خواسته، این را خواسته، گویند واقعاً مقدگویند میجوری میاین

 .ها هم هستجوری باز خروج آنس: یک

  .....ها همه خروج ازج: این

ن رتان ایتظهاس: نه، خب خروج است یعنی چه؟ آقا؛ وقتی که شما امر به مسبب را همیشه و اس

 رع و لذاکنید به لحاظ ظاهر بیان شاد مسبب و سببش میبوده که امر به سبب است؛ شما داری

به هست خود اسباب است اگرچه در ظاهر امر مسبب شده فلذا مجری للبرائه چه که مکلفٌآن

 هست.

 ج: نه،

 س: اصلاً مقام مقام بحث؟؟ همین است. 

  ....ج: نه، نه دیگه این بحث که قابل

 س: یعنی چه خروج از مقام است؟
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 !زاعزی ج: آقای

  ....س: خروج از مقام نیست. اتفاقاً عنوان بحث

ه  امر بمولا ج: بابا؛ این بحث اصولی این است. این بحث اصولی این است که اگر فرض کردیم

 ....مسببی کرد، به محصَّلی کرد و این مسبب و محصَّل یک سبب دارد

 س: اصلاً تصریح؟؟

 .بب هم یک امر بسیط استج: بله، و آن مسبب هم یک امر بسیط است و این مس

 گوییم مسبب و سبب استاندازید بیرون از دایره بحث؟ ما هم میس: آقا چرا هی ما را می

 .اندازیما را بیرون نمیاندازید ما شمج: شما ما را بیرون می

 س: ؟؟

خواهیم یمکنیم. توی اصول ج: حرام است، ممنوع است که ما چنین واقعیتی را داریم تصور می

 اش چیه؟ فهد وظیآن بحث بکنیم که اگر فقیهی در فقه از ادله فهمید چنین چیزی را و شک کراز 

 س: درست است. بله، با این 

 پیش آمد جور چیزی برایشج: این ممنوع است؟ این یک واقعیتی است که اگر فقیه در فقه این

 .س: ولو یک فقیه با قرینه عامهّ مصداق پیدا نکند

و  ضابطه اصولیو اش را روشن کنید توی اصول به عنوان یک امر ظیفهج: خب شما باید و

 رح کردندطاش را روشن بکنید. بابا این که آقایان حجت در فقه و تبیین مسلک فقاهت، وظیفه

 .این است

 س: هر چی اسمش را بگذاریم ثمره 

  ؟شود چنین چیزی، تصور ندارد چنین چیزیج: خب این نمی
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 .شودجا ظاهر میبحث همینس: ثمره اصولی این 

 شود احسنتم! جا دارد ظاهر میج: همین

دارد. گویید خروج از محل زائد نجا برائت را آقایان به همین بیان که اصلاً شما میس: که این

قاً صولی دقیخواهید بگذارید. به همین بیان ثمره ااین خروج از محل زائد، هر چی اسمش را می

 صددرصد؟؟

ر دها سر از قبر ی آناصولی نیست. در آن بحثی که ما بودیم با آقای صدر؛ همه ج: نه، ثمره

کنی، به ما اشکال گویند آقا؛ شما خارج از بحث ما داری بحث میآورند یا نه که اصلاً میمی

  ...کنید ومی

 س: عیب ندارد. عیب ندارد.

 ....اری استجبرائت  اعدهقکنید که ائینی اشکال مینکنید، به آقای ج: به ما اشکال می

ر ظاهر دگیریم؛ در نتیجه و س: آقا؛ استدلالی بحث کنید. وقتی ما در مقابل شما قرار می

ا رخواهد کدام جور خطابات ؟؟ بحث کنید حداقل، طلبه باید بفهمد آقا در ظاهر خطابات میاین

 أخذ بکند؟ کدام ؟؟ مختلف است؟ 

 س: آن توی فقه است یگه

 .گوییمست. داریم میج: مال فقه ا

کنیم، ؟؟ ث میس: در مورد فقه؟ بابا مسئله اصولی است حاج آقا؛  مسبب و سبب بما هو هو بح

 صلاة را ؟؟

بینید امر روی مسبب جا این که، ایشان فرموده هر جایی بحسب ظاهر میج: نه، گفتیم این

  ...چنینی رفته این قرینه عامهّ موجود است به این پنج امراین
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 س: مرتبط به مقام است صددرصد

طةٌ ضاب ج: درست؟ قرینه عامهّ موجود است بر این پنج امر، خیلی خب؛ این هم خودش یک

 ...اصولیه؛ خود این

 س: ولی منافات با بحث آن ...

که نگوییم چی؟ این ضابطه اصولی شما را ما قبول نداریم. ایجا هم میج: خب آن هم ندارد. ای

گوییم انیم و بما باید برگرد اگر امر کرد به یک مسببی در ظاهر کلامش؛ این رافرمایید. شما می

 گذارد آن سببِ است. که دارد به عهده میگذارد. آنعهده نمیه که درواقع و به دقت این را ب

 س: هم قبول نداریم هم خروج از محل نزاع است؛ هر دوی آن

 تان درست است. بله، آن امر اولچین نیستگوییم نه، قرینه عامّه همج: این می

 ارگوییم قبول داریم حرف آقای صدر س: ما قبول نداریم حرف آقای آخوند را، ما نمی

 س: درست است حاج آقا، این دوتا مطلب است

 اش بپرسیمفهمیم که شارع متکفل بیان سبب خودش هست باید برویم درِ خانهج: خب می

 ... س: هم قبول نداریم هم خروج از محل

 ج: و اگر استنکاف کرد باید به او بگوییم چی؟ 

کنم. پس چرا گوییم الوعده وفا؛ آن حرفت معنایش این بود که من خودم بیان میج: می

داند پول ندارد، هیچی ندارد برو فلان؛ بعد اش که میکه بابایی گفته به بچهنکردی؟ مثل این

 جا هم یعنی همان. خب این ...این گوید پس چرا به من گفتی برو؟ خبدهد، مینمی

جا خب حقیقتش این است که آقای نائینی است. آن تاهایی که راجع به فرمایشآن حرفو اما 

که ایشان فرمود؛ بعضی فرمایشات محقق نائینی در آن فرمایشات خب محل کلام است. یکی این
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این حرف  ،ولوی معنا نداردآن حرف ایشان که فرمود اگر امر به مسبب بود دیگه امر به سبب م

گوید، امرش نشده، آقای صدر اصلاً می متعرض این جهتتمام؛ ما قبول داریم. آقای صدر هم 

گوییم نه، امرش روی همان مسبب است و امر به سبب دیگه معنا ندارد. اصلاً به آن است. ما می

تواند مجرای اصل باشد و یکه فرمود که نه سببیت مبله، امر به سبب بنحو ارشاد درست! اما این

که سببیت چه کسی را تواند باشد؟ فرمود به خاطر ایننه جزئیت و شرطیت، سببیت چرا نمی

خواهید برائت از آن جاری کنید؟ مگر خواهید برائت از آن جاری بکنید؟ سببیت اکثر را میمی

ری کنی؟ عکس خواهی از آن برائت جاما شکّ داریم که سببیت داریم؟ سببیت اقل را می

آید؛ شهید صدر هم فرمودند؛ شاید توی ذهن جا خب به ذهن انسان میدهد. اینجواب می

بعضی از دوستان بحث هم آمد و آن این است که خلط بین دو مطلب است. ما در سببیت اکثر 

که سببیتش هم مال همان است که عند او مسبب حاصل است امرٌ و اینشکّ داریم. ترتب و این

که حاصل عند او به خاطر آن اقلِ باشد که در ضمن اکثرِ جا ممکن است آن آخرٌ؛ نه، آنامرٌ

کنیم هست نه سببیت مال اکثر است. و ما سببیت را که مجعول شارع است داریم بحث در آن می

 که از آن برائت جاری کنیم. 

 س: آن را شکّ داریم

ی نائینی تمام نیست که ما که در آن شکّ ج: آن را شکّ داریم. پس بنابراین این تعلیل آقا

شود به آن اصل، این مغالطه است. خب این را دانیم وقتی آن آمد آن مترتب مینداریم چون می

جا به حق است و درست است. البته عرض کردم شان هم اینشهید صدر اشکال کردند و اشکال

دادند که سه وجه کردند. کلام آقای  جوری که کلام آقای نائینی را ترتیبشهید صدر نپسندید آن

 .نائینی سه وجه نیست؛ یک وجه است
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 ...س: اجزاء است

ء عد احصابرد. ج: اجزاء یک وجه است که حرف آقای نائینی را که مصبّی برای برائت وجود ندا

 دارند.نها صلاحیت نکرده که مصبّ برائت یا این باید باشد یا آن باشد یا آن باشد، هیچ کدام ای

 شود یک موضوعس: کلش می

 تا وجه برای اثبات واهد بگوید سهخخواهد همین را بگوید. میس: ایشان هم می

 ج: سه وجه نیست. اجزاء یک وجه هستند.

 بیت شود یک وجه، اگر شکّ در جزئیت و سبس: اگر شما شکّ در سببیت را ؟؟ دانستید می

خواهیم می ی کهتقسیم است. یعنی یا برائت ج: این برهان سبر و تقسیم است. مثل برهان سبر و

 جاجا یا ایناین جا جاری کنیم یاجاری بکنیم یا باید این

 گویید سه ...س: خب پس می

که بخواهی هم نیست. سه وجه که نشد. برای این این جاهای ج: حالت چهارمی نیست. همه

 .تای آن باطل بشودباطل کنی باید هر سه

 .است گوید سه وجه برای اثباتبله، برای اثبات ایشان دارد می س: بله، برای بطلان

 گوید. ج: نه این را نمی

عما « المقام فی یقال ان أمکن یأتی سوف عما النّظر قطعنا إذا انا: فیه و»خب، بعد ایشان فرموده 

 بجریان أمکن أن یقال فی المقام»سوف یأتی یعنی همان حرفی که بعداً نقل کردیم از ایشان 

 المعلوم ماانّ و» سببیة الاکثر که برای ما معلوم نیست« معلومة غیر هافانّ الأکثر سببیة عن البراءة

 أکثر هو بما الأکثر سببیة غیر ذلک ان إلّا» دانیماین را می« الأکثر حصول عند الطهارة حصول

ه خاطر آن شود بآوری آن حاصل مینه، ممکن است همان موقع که اکثر را می .«واضح هو کما
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اقلِ باشد که در ضمن آن موجود است و ربطی به اکثر نداشته باشد بما هم اکثر، پس ما از آن 

کنیم. یک حرف دیگر آقای نائینی توانیم جاری کنیم. از سببیت این برائت جاری میبرائت می

داشت و آن فرمود که وقتی وضعش به ید شارع نیست رفعش هم به ید شارع نیست. جواب 

شود. ن است که مثلاً همین جزئیت و شرطیت؛ چون وضعش به ید شارع نیست مستقلاً که نمیای

. سؤال شود. پس بنابراین این نیستجا ایشان فرمود نمیشود منشأش هم که اینبه منشأش می

تواند بگوید نسبت به این جزئیتِ احتیاط کن؟ وقتی شما، جا میاین است که آیا شارع در این

بگویید. وقتی شما احتمال جزئیت یک چیزی را در سبب دادی یا شرطیت دادی جور این

توانم جزئیتِ را جعل بکنم تواند بگوید؟ ولو من نمیتواند بگوید یا نمیاحتیاط کن. این را می

 .کنی احتیاط کنتوانم بگویم وقتی شکّ در جزئیت میولی نمی

 س: این حرف آقای تبریزی بود دیگه؟ 

را رفع  خواهد بالحقیقه آن چیزا در محل خودش گفتیم. گفتیم حدیث رفع که نمیج: خب، و م

 .کند، آن مشکوک را رفع کند که

 .س: نفی وجوب احتیاط است

شود. این ملاک شما تمام نیست. ملاک ج: نفی وجوب احتیاط است. پس حدیث رفع جاری می

تواند جا خب میط کن یا نه؟ اینتواند بگوید احتیااین است که در مقابل آن امر مشکوک می

گوید آقا؛ هر چقدر شکّ کردی توی سبب؛ در یک چیزی جزء سبب هست یا نه؟ یا بگوید. می

توانم بگویم که برداشتم حقیقتاً چون جا، ولو من نمیشرط سبب هست یا نه؟ احتیاط کن آن

کن که، رُفع؛ حدیث رفع جا احتیاط توانم بگویم که آنکه میوضعش به دست من نبوده، ولی این

های ها یک نکتههایی است که خب اینها یک نکتهخواهد بگوید. بنابراین اینهم همین را می
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است که گاهی در  یهای سیّارمهم کلیدی است که آدم در موارد؛ یعنی سیّار است. این نکته

ت کند. من یک ها را انسان باید جدا در یک جایی یادداششود. اینیک بحثی گفته میضمن 

چنینی که سیّار وقتی یادداشت کرده بودم فرمایشات استاد را که قواعد و ضوابط و فوائد این

جاهای دیگر هم، جاهای دیگر هم فرمود. حالا دیگه ایناست. که توی هر درسی مثلاً گاهی می

نی دارند که قابل اِعمال است. این هم دوتا مطلبی است که ایشان راجع به فرمایشات آقای نائی

خب تمام است. این مناقشات با آقای نائینی تمام است ولی مطلب خود ایشان که مستندش بود 

  ...شود نه، بنابراین ما باید بگوییم کهکه برائت جاری می

 س: حق با مشهور است؟؟

حالا که به گردن ما است. منتها حالا این ماند. اگر ما این حرف را قبول کردیم که این را ج: آن

توانیم برائت جاری بکنیم حتی اگر شما بگویید سببیت هم مثل قبول کردیم که از سببیت اکثر می

تواند بگوید احتیاط کن یا نه؟ اگر در سببیت این شود سببیت، خب شارع میمجعول نیست. می

جا آن کهتوانیم بگوییم برائت این نافع است برای اینجا میشکّ کردی احتیاط کن. خب آیا این

اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیه توی مسبب و توی محصَّل جاری نکنیم؟ خب بگوید؛ یک 

جوری بگوید، بگوید یا زید! اگر شکّ در سبب طهارت حدثیه کردی که این آیدمیوقتی ببینید؛ 

جا روشن است. این کلام خودش به دلالت خواهد احتیاط کنی، خب اینچه مقدار است نمی

گوید محصَّل حاصل است یا هر چی، یا او ذات مراتب است مثلاً، یک چنین مفهومی زام میالت

شود لولا هذا، اما اگر قاعده جا لغو میآید دیگه به دلالت التزام، اما اگر، چون آناز آن در می

دانیم جا نمیشود. حالا ما اینکلی گفته رُفع ما لا یعلمون و هزاران مورد دارد؛ چیزی لغو نمی

دانیم، خود تکلیف جا ما یقین به تکلیف داریم، حدود تکلیف را میشود؟ آنشامل این می
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دانیم به واسطه این ایجاد روشن است، حدود آن هم روشن است شکّ اصلاً از آن نداریم. نمی

  ....تواند او راشود؟ این آیا میشود یا نمیمی

  ...س: نافع از جریان

امع جنه؟ این یک مطلب مهمی است. آقای خوانساری قدس سره در  ج: جریان او هست یا

لا  لمحصّلاو  إذا کان بیان السبب»فرموده  68المدارک یک چنین عبارتی در جلد سوم صفحه 

 ،«فعیث الرّبحد التمسّک من فی مدخلیّة شیء فما المانع فإذا شکّ الشارع قبل من یکون أن بدّ

ه هست؟ ، چه مانعی آخحتماًاست گوید مانع ها است ها! نمیهای دیپلماسیاین از آن عبارت

گفتند آقای حاج شیخ پرسیدیم میجور حرف زدن؛ خیلی ایشان ...، مسئله هم از ایشان میاین

طور کنیم. آقای حاج شیخ اینفرمودند. حالا خودش، ما از شما داریم سؤال میطور میاین

خواهد...، آقای حاج شیخ خودش میها، اینار فتوا و خواست زیر بفرمودند. مهما امکن میمی

یید مل بفرماطور فرموده. خب این یک مقداری احتیاج به تأمل دارد که حالا ان شاءالله تأاین

 د؟ آید؟ یا این حکومت دارد یا ندارنمی ،آیدیشود؟ آیا مثبتیتی لازم مببینید نتیجه چه می

 ؟صوص مورد نیست قابل جمع که هستندس: قابل جمع هستند با هم؟ چون توی خ

 .جا روشن استآمد آنج: نه بله، توی خصوص مورد اگر بود چون لغویت لازم می

 س: قابل جمع ؟؟ به این است که آن تطبیق نخورد یک جای دیگر؟؟

ب تو ختواند بگوید گوید من که؛ یعنی مولا میج: اما حالا مطلقا گفته، این چه ربطی دارد؟ می

 .ده بوددانستی، شاید هم بر این مترتب است. حرف من هم شاید به تو نرسییف را میکه تکل

 خواهید حاج آقا از جریان اصل برائت. شارع وقتی گفته کهس: شما مانع می

 .ج: نه، شمول، شمولش به چه دلیل؟ مانعش همین است. مانع همین است
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 شود؟؟هایی را شامل میس: ؟؟مقوّمات برائت چه دلیل

 .گوییم شما علم تفصیلی به تکلیف من داشتیگوید تو علم تفصیلی داشتی، می: میج

 س: داشته باشیم، عیب ندارد ولی مؤمِّن دارم از این

 .ج: جایی، توی تکلیف من تو شکی برایت نبود

 گوید که گوید. مولا میجوری میس: مولا این

 ج: ببینید؛ 

دانم گوید آدم خوبی باش، من نمیخوبی باش، میگوید آدم گوید که، مولا میس: مولا می

کند، من در مورد یک آید یک مقدار تبیین میخوب بودن من نسبت به مولا چیه؟ شارع می

 .کنمچیزی اضافه شکّ می

 .دانیمج: ولی می

که مرضی و دانیم که در مورد این سببیت این فعل من برای اینس: حالا خود شارع هم می

 .دانمدانم، میتوانم آن قاعده کلی که خود میی باشم در این میخوب عند المول

 داند؟ ج: چرا می

  .گوییدس: چون خودتان دارید می

 جا س: چون که برائت هست دیگه این

 ج: نه، 

تواند به عنوان یک قضیه ها را که تسلم کردید که سببیت میس: ببینید؛ شما خودتان این

که در مقام ئل بشود الا اینمشکوکه بما هو هو مجرای برائت قاهای مشکوکه مثل بقیه قضیه

این است که ما وجوب اشتغال ذمهّ به یک متعلق مسببی داریم که او آیا  مشکله چیه؟ مشکله
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گوییم آقا؛ چه چیزی باعث این وحشت دهیم. میجا جواب میشود؟ ما اینشود یا نمیمانع می

ی امر کرده امر کند. خودش برای این اسباب و طولیت این که به یک متعلق مسببشما شده؟ این

  ...که مسبب امتثال بشود خودش طریق قرار داده، مؤمِّن قرار داده گفته توسبب برای این

 .ج: نداده

 س: بابا موضوع برائت؟؟

 .ج: اول کلام است

 س: برائت که هست. خودتان فرمودید

 جا یا نه؟ ه؟ مفید است ایننئت یا گیرد براجا را میج: اول کلام است که این

 بب سجا تمام است توی س: نه حاج آقا؛ موضوع برائت که این

 ج: بله؟ 

 توی سبب تمام است گویند. موضوع برائت کهس: درست می

 .ج: نه، موضوع دارد، شکّ داریم، درست است

 س: تمام بحث سر این است که این دوتا با هم قابل جمع هستند یا نه؟ 

  ...لی نه، آخه فرض این استج: و

 س: توی سبب که موضوع ؟؟

نیست.  ای نداریم، تکلیفی روی سببج: نه، نه، درست است. ولی ما نسبت به سبب که وظیفه

  ....روی مسلک

 س: ؟؟ که مولوی نیست
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ه گوید خب، آن را مولا به گردنت گذاشته، آن کمان است میج: مولوی نیست بلکه از باب عقل

ا هم رماند. مقدمه ست. تکلیفش هم که معلوم است. خب این هم مثل حکم مقدمه میمعلوم ا

ی دانستی بیان کرده ولی در اثر اوضاع و احوال مختلف همهدانستی، سبب را نمیچون شما نمی

شکّ  ت. فلذان اسبیاناتش به دست من نرسیده که اطلاق مقامی هم بتوانم بفهمم که تمام سبب ای

که من علم تفصیلی داشتم که آن توانم به حدیث رفع پیش مولا بگویم با اینجا میندارم. آیا ای

تم، شکّ داش دانستم متعلقم چیه، نه در تکلیف شکّ داشتم نه در متعلَّقشرا به من گفتی و می

مسک به جا امری نداشتی، در عین حال من تاین هم فقط راه رسیدن به او بود. شما هم این

ین ، ظاهر اشود. برائت شرعی که حالا بگوییم بلهبرائت عقلی که حتماً جاری نمیبرائت کردم. 

 دارد؟ ندانم اکثر سببیت دارد یا م قابل چیز است، نمیه است که من که خب شکّ در سببیت

 س: ؟؟ در احتیاط 

د، اری کردیججا ممکن است...، سببیت اکثر را شما برائت ج: خب حالا، اجازه بدهید. حالا این

 شود؟ سببیت اقل اثبات می

 س: بابا احتمال

 .شودج: شبهه اقل که اثبات نمی

 س: یک لحظه

شود. اگر می که مخالفت قطعیهج: اگر بخواهید برائت هم از سببیت اقل هم از سببیت اکثر؛ این

  .بخواهی بگویی

 س: اقل که قطعی است، اکثر هم که مثبت است

 بشود چون قطعی تواند جاریس: اقل که اصلاً نمی



 درس خارج اصول حضرت استاد شب زنده دار دام ظله

 11/06/1400تاریخ  موضوع: احتیاط

29 

 

 ج: نه، قطعی، نه، سببیتش، نه، سببیت

 س: مخالفت قطعیه اصلاً 

 ج: نه، نه، 

 س: عمل که قطعیه است

 تج: نه، نه، سببی

 س: نه، به عنوان مجعولش قطعی نیست دیگه، چون ممکن  است 

 ج: نه، 

 س: اقل که قطعاً سبب

 .ج: نه، نه، اقل بما هو اقل قطعیت نیست

 عیب ندارد، عیب ندارد، آقا س: عیب ندارد، 

 که خودش سبب استج: اگر باشد جزء سبب است نه این

 س: ممکن است مجعول اکثر باشد

در ا چون ققل رااکثر معنا دارد. واژه بما هو توی آن شکّ بکنیم و الا شما  وس: اکثر بما ه

 .متیقن است اصلاً شکّی در سببیتش نداری، حرف آقا این است

  .ج: چرا داریم

 جا س: ؟؟ در شکّ داریم چون مجعول این

 شود؟ یمل پیدا دانید محصَّج: نه آقای عزیز! یعنی از اقل بما هو اقل که اقتصار بر او بشود می

 دانیمس: نمی

 طور سببیتش مسلّم است؟ دانیم. چهج: نمی
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 دانیمس: اقل را که می

ل هم این را دارد چون اق اکثر قابلیت جا درست استدانیم. فلذا است ایندانیم، نمیج: نه نمی

ید نه، کند. برائت از هر دو هم اشکالش این است که بگوکه این را اثبات نمیدارد. بنابراین آن

 قطعیه؟؟  تخواهد بیاوری، خب ینجر بمخالفخواهد بیاوری، آن را هم نمیاین را نمی

 س: شکّ در اقل و اکثر فقط شکّ در ؟؟

 شهورج: فلذا الحق مع الم

 س: شک در ؟؟ زائد است، شکّ در اقل و اکثر

 س: جمع بندی هم شد دیگه، چون مثبت نهایت

کردید شکّ در اقل و اکثر شکّ در ی فروضش که ؟؟ بحث میس: شکّ در اقل و اکثر در همه

 مقدار زائد است. اقل را که یقین داریم

 بله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرینج: 

      پایان       

 


